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عزت نفس و احکام فقهی آن* 


دکتر سید جعفر علوی 

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

مم. تمصع ۵ ز, 21271۰5 :۲۱۱۸۵۸۵1۱۰ 

«عزت نفس» احساس ارزشمندی شخص نسبت به خود است. حفظ عزت نفس و پرهیز از تذلیل نفس که 

در دانش تعلیم و تربیت و اخلاق. بحثی مهم و اثرگذار به شمار می‌رود. در دانش فقه نیز مورد توحه قرار گرفته 
و زیر بنای احکام فراوانی واقع شده و ردپای آشکاری در فتاوای فقهی يافته است و این در حالی است که بحث 
از عزت نفس به صورت مستقل و منسجم در کتب فقهی معنون نشده است. نویسنده در این پژوهش بنیادی. 
با روش توصیفی - کتابخانه‌ای» از میان متون فقهی پنج دلیل مرتبط به بحث را اصطیاد کرده و به بررسی دلالی 
آن پرداخته است. برخی از این ادله از قبیل دو قاعده نفی حرج و ضرر به عنوان ثانوی» منجر به صدور احکام 
مرتبط با عزت نفس می‌شوند؛ و بعضی نیز مانند ادله حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری بیانگر حکم اولیه‌اند؛. 
بدین ترتیب باید اذعان کرد گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت نفس, بیانگر نقش پررنگ و تأثیرگذار عزت 
نفس در احکام فقهی است. و می‌تواند در صدور احکام فقهی بیش از اين به عنوان یک متغیر» در نظر گرفته 
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سود. 
کلیدواژه‌ها: عزت نفس» ذلت» اذلال منت شأن: مروت. 


۳ تاریخ وصول: ۱۳۹/۰۲/۲۷؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ 


۸۳/۹ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 


عهصنلیت؟ لمتاصعنم‌عنیت [ منز 4صد صهه‌اوع 561 
.کععصعزع5 عتصماعا ۵۶ بونعیهننا ذمعفظ؟ رتمعوع)معظ اصما‌ونفع۸ ,.طا.ظظ تدش دگل ۵عرردک 


اعدتادماش 
هصنلزهجه مه حصهعاعع 561 مصتصتماهن)۱ ,گلعوعصم وداج رطعم آعع! من عذ صهع‌اوه 861 
عطا صذ عباععز عسنهعله لد اصمت0 1۳ جح عح 4ععملتعصی و طعنطم طمناعناتصط لمع 
عتصعاعا صذ صمتمععلنعصی منهذ صعله؟ صععط عقط ععنطاه هه صمنلمه‌نلهء ۶ه ععلع10۱ 
زع2۵؟ صذ اصتیممم عجمتگاه صح فقط مه فهصنلن پرحفصه معتاع4صن هه ععهصعل‌بم‌فتتناز 
عط صذ اعد هه بلامعلصهمع40صز 4ععویه‌عنک صعهه غمص فقط مبوعذ عنطا عمط 
تفع طونمتطا رفن لمتصعصما‌صن ونطع صذ رتمطاتية عظ۲ عمط لقتاهعل‌بم‌فتتناز 
۹ عصموهع۲ 76 رعلدم) آمتامی وناز عمط صم 0ععجته عقط رمطاه‌ط رحتطزا 
قح ناو عصمعوع عععط ۲و مصصمه .صمتلقامصعل فطع 0عومیه‌ونل صه عباععز ل4نمو ع207 عطا 
۶ ععصمیاعوز عطا ما 24ع1 کهصنلند محقجمعء ۵ هم عمط صذ عقتعظ هه زدته هد( 
که صمتاندتطميم ۶ه وکممیم عطا عصتکنصة معطاه عصمی 4صح صععاومع هو ما ۳۱264 فمصنان 
فص 64اتصصلج ع ملنامطه لز رعتمعتعط 1[ من ۱9۸ عط عمنل0صز صمتعتاتصنط 61و 
همه اصی‌طنصونه عطا امه صعه‌ایی‌گاهه مه 4عنداعد فهصنلن که نید هه همع عطا 
2 وه 4ععلنویی 96 برع له کهصنان لمتامعم‌ننسز مه صععاوععاعه ۵۶ عامد نامع 


.مصنآتار عمط هطئناووز طز 16طهزته۷ 


.6ص آصهط «7اتصونل بطمتعصعوع 01وی رصمتاعتتصبط (انصونل موز ,5611-69166 سیم تک 


تایستان ۱۳۹۸ عزت نفس و احکام فقهی آن ۸۹ 


مقدمه 

«عزت نفس» يا همان ارزشی که شخص نسبت به خود قائل است؛ در مباحث تعلیم و تربیت و نیز در 
دانش روانشناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است. چه «عزت نفس» زمینه و عاملی برای 
تصمیم‌گیری‌های فعلی و آینده شخص است. کسی که خود را موفق و ارزشمند ارزیابی می‌کند. می‌تواند 
مسیر خویش را با اعتماد به نفسی مصاعف و توان بیشتری نسبت به گذشته ادامه دهد. از معصیت و رفتار 
زشت» دوری می‌کند و دنیا و شوونات دنیوی در نگاه وی پّست و ناچیز به شمار می‌رود. سختی‌ها و 
مشکلات او را ناامید و متزلزل نمی‌کند و در مقابل هواهای نفسانی و شهوات مقاومت بیشتری دارد. 

حال باید دید عزت نفس با این میزان تأثیر در رفتار و روابط انسانی» چه حایگاهی در دانش فقه دارد؟ 
آیا حفظ و رعایت عزت نفس و یا ذلت و اذلال آن می‌تواند به عنوان یک متغیر در احکام فقهی به شمار 
آید؟ با بررسی این موضوع و پاسخ به سوالات مزبور؛ اولاً لزوم توجه به این مقوله اخلاقی در صدور احکام 
فقهی تا حدودی روشن خواهد شد. ثانیاً زمینه‌ای برای بررسی امکان تأسیس قاعده‌ای فقهی در بحث عزت 
نفس. فراهم می‌شود و ثالثاً ارتباط و پیوند بین مباحث اخلاقی و روانشناسی از یک سو و مباحث فقهی از 
سوی دیگر» بیش از پیش آشکار می‌گردد. 

از این رو در پژوهش حاضر. پس از مفهوم شناسی؛ احکام مرتبط با «عزت نفس» در ابواب مختلف 
فقه» به صورت احمالی ارائه می‌گردد. سپس ادله این احکام استخراج وبررسی می‌شود. در این مقاله از 
میان عبارات فقها پنج دلیل برای احکام مرتبط با عزت نفس, اصطیاد شده و مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفته است؛ که می‌تواند دست مایه‌ای برای پژوهش‌های بعدی در زمینه عزت نفس فقهی قرار گیرد. 


مفهوم شناسی 
مباحث مرتبط با عزت نفس در فقه را می‌توان در ضمن واژه‌ها و عبارات مختلفی دنبال کرد. واژگان و 


شناسی مواردی می‌پردازيم که به نظر می‌رسد به بررسی لغوی بیشتری نیاز دارد. 


لا 


عرت 
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قابل نفوذ و البته غیر سنگی. «عزازة» می‌گویند (هموء ۴۰). این واژه در معانی دیگری هم چون کرامت و 
بزرگواری نیز به کار رفته است (ابن منظون ۵/ ۳۷۵). 

شاید بتوان گفت ارتباط بین معنای اصلی (شدّت و غیر قابل نفوذ بودن) و معنای کرامت و عظمت. 
ارتباط لازم و ملزومی است. نتبحه سرسختی و نفوذ ناپذیر بودن انسان» نسبت به حوادث روزگار و سخنان 
سخیف دیگران» ارجمندی و بزرگواری است. کسی که مقاوم است و با عملکرد خویش به دیگران اجازه 
خدشه وارد کردن به شخصیت خود را نمی‌دهد. به کرامت و سرافرازی دست پیدا می‌کند. همان‌گونه که 
شخص ثالث نیز می‌تواند با توجه ویژه به اين فرده موجباتِ نفوذ ناپذیری و در نتیجه ارجمندی و کرامت او 
را فراهم کند. بدین ترتیب بر خلاف نظر برخی نویسندگان (شجاعی» ۱۸۰ «عزت نفس» حالتی در 
انسان است که هم می‌تواند محصول عملکرد خود شخص باشد و هم نتیجه توجه دیگری. 

به نظر می‌رسد در آموزه‌های دینی آن‌حا که واژه مزبور در ترکیباتی مانند «عرّ النفس» و «عرّ المومن» به 
کار می‌رود (کلینی. ۱8۹/۲ به معنای کرامت و ارحمندی است. بدین ترتیب عبارت «عرّت نفس» در 


آموزه‌های دینی. در همان معنای لغوی یعنی ارزشمندی خود به کار رفته اسشت: 


۵ 


منت 

واژه مت دارای دو معنای اصلی است. معنای نخست. قطع و انقطاع است و «ممنون» در آیه شریفه 
«ْلهْم جر غیز منُون» (تین: ۶) نیز از معنای همین اصل به شمار می‌رود؛ یعنی برای آنان پاداشی دائمی 
است. 
از این معنا به دو گونه استفاده می‌شود؛ یکی آن حا که شخص به دیگری» نعمتی بزرگ عطا می‌کند و گونه 
دوم موردی است که مُنعم, احسان خویش را به طرف مقابل» گوشزد می‌کند (راغب اصفهانی» ۷۷ 

مروت 

«مروت» در لغت به کمال مردانگی و انسانیت معنا شده است (فراهیدی» ۲۹۹/۸؛ اببن منظور ۱/ 
۴ این واژه در فقه و در ضمن بحث از عدالت مطرح شده و از آن؛ معنایی خاص اراده می‌شود که 
می‌توان آن را معنای اصطلاحی «مروّت» دانست. صاحب حواهر «مروّت» را چنین معنا می‌کند: حالتی 
نفسانی که انسان را بر اخلاق نیکو و رفتار و عادات زیبا وادار می‌سازد (۳۱/۴۱). 

ذلت 

واژه ذلت به فروتنی و نرمش؛ معنا شده است. این واژه. متصاد عزت است (ابن فارس. ۰۳۵۲+ اببن 
منظور. ۱۱۱ ۲۵۶). 
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طریحی برای «ذْلْ» معنای سختی و صعوبت و برای «ذْلَ» معنای ضد عزت را نقل کرده است. به نظر 
وی «ذلول» به فرد مطیع و فرمانبردار و «ذلیل» به شخص خوار و حقیس اطلاق می‌شود (طریحی» ۵/ 
۳۲۷۵ 

شأن 

«شأن» در لغت به معنای امر» کار و حالت آمده است (ابن منظور» ۱۳/ ۲۳۰)؛ و مراد از آن در 
بسیاری از کابردهای فقهی» مقام و منزلت فردی» خانوادگی و احتماعی است. در مجموع می‌توان شأن را 
این گونه تعریف نمود: «مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی» فرهنگی؛ اجتماعی و فیزیکی و روانی در فرد که 
جایگاه عرفی هر فرد در اجتماع را در هر عصر و زمان مشخص می‌سازد» (شعبانی و کریمی» ۶۲). 


نمونه‌ای از تأثیرات فقهی عزت نفس 

احترام و ارزش قائل شدن برای خویش که امروزه از آن به «عزت نفس» یاد می‌شود از مولفه‌های 
تأثیرگذار در احکام فقهی است. در ابواب مختلف فقهی. نمونه‌های فراوانی یافت می‌شود که حکمی 
فقهی» بر اساس عزت و یا ذلت نفس بنا شده است. ابوابی مانند طهارت» صلات. دین» هبه ححء امر به 
معروف و نهی از منکر» اجتهاد و تقلید» چنین احکامی را در بر دارد. احکام ذیل نمونه‌ای از این موارد 
است: 

۱. فروشنده طلبکار, می‌تواند برای وصول طلب خود به مفلّس مراجعه کرده و از طریق فسخ معامله 
عین مال خود را دریافت نماید. این حق رجوع و فسخ معامله با پرداخت بدهی از طرف ساير طلبک‌اران» 
ساقط نمی‌شود؛ زیرا در این پرداخت» نوعی منت وحود دارد (علامه حلی.۲/ ۱6۷). 

۲ اگر یکی از اولیای میت» پیشنهاد کند که هزینه کفن را شخصاً پرداخت کند» به دلیل این که سایر 
اولیا زیر بار منت نروند» از وی پذیرفته نشده و از مال خود میت» پرداخت می‌شود (محقق حلی»۱/ ۳۳۰). 

۳ کسی که برای انجام وضو آب در اختیار ندارده واجب است آبی را که به وی هدیه می‌شود. بپذیرد؛ 
اما قبول کردن هزینه خرید آب. واجب نیست؛ زیرا در پذیرش هزینه -بر خلاف قبول خود آب منت 
وحود دارد (صیمری» ۳۵۲). 

۴ ابراء» عقد است نه ایقاع؛ زیرا ابراء حق» مستلزم پذیرش نوعی از منّت برای طرف مقابل است. پس 
برای اين‌که چنین منّتی بر وی تحمیل نشود. باید آن را عقد دانست تا عملی اختیاری به شمار رود (شهید 
ثانی؛ ۶/ ۱۶). 


۵ بر نمازگزار واحب نیست لباس هدیه‌ای را قبول کند؛ هر چند ساتری نداشته باشد. زیرا لازمه این 
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پذیرش» قبول مّت است (بحرانی» ۷/ ۴۵). 

۶. ایجاد زمینه برای تسلّط یافتن کافر بر مسلمان حرام است؛ زیرا اين تسّط به ذلت مسلمان» خواهد 
انحامید (مصطفوی» ۲۹۴). 

۷ رقص مرد از لهو است و برای مومن سزاوار نیست و بسا موجب اذلال نفس است و جایز نیست 
(تبریزی» استفتاء‌ات حدید. ۲۲۰/۲). 

۸ گر عملی که فی نفسه مباح است موحب اذلال نفس شود آن عمل حرام و انجام دهنده آن از 
عدالت. خارج خواهد شد (تبریزی تنقیح مبانی العروق ۷۰). 

٩‏ لباسی که مختص به طانفه‌ای است و انسان با پوشیدن آن» بین مردم بدنام و مورد نکوهش قرار 
می‌گیرد» چنانچه پوشیدن آن موحب اذلال نفس باشد. حایز نیست (تبریزی» استفتاءات حدید. ۲/ ۲۸۰). 

بدین ترتیب روشن است فقیهان امامی به مقوله عزت نفس و ذلت آن توحه خاص داشته‌اند و در پاره‌ای 
موارد. وظیفه مکلف را با توحه به این اصل اخلاقی بیان کرده‌اند؛ با این وحود. سوال اصلی این است که در 
نگاه آنان. عزت و با ذلت نفس عنوانی اولی است با انوی؟ آبا «عزت نفس» يا «ذلت نفس» به خودی 
خود. موضوعی از موضوعات احکام شرعی است یا عنوان دیگری مانند «عسر و حرج» ویا «ضرر و 
مشقت». موضوع اصلی است و موارد مذکور در ذیل آن عناوین مطرح شده و متعلق حکم شرعی قرار 
گرفته‌اند؟ در ادامه - به لطف الهی -به بررسی دلایل فقهی احکام مربوط به عزت نفس می‌پردازيم. 


دلایل احکام مرتبط با «عزت نفس» 

احکام مرتبط با عزت و یا ذلت نفس در ابواب مختلف فقهی به صورت پراکنده یافت می‌شود؛ با این 
وجود منشأً و سرچشمه این احکام - لاجرم - ادله خاص فقهی است که با شناسایی و بررسی آن‌هاء می‌توان 
نسبت به میزان تأثیر عزت نفس در احکام فقهی به قضاوت نشست. بدیهی است به منظور به دست آوردن 
این دلایل باید به سراغ عبارات فقها رفت و از لا به لای متون فقهی. ادله احکام مزبور را استخراج نمود. با 
مروری بر متون فقهی» موارد متعددی به دست می‌آید که فقها در ضمن صدور حکم. به دلیل آن نیز 
پرداخته‌اند. در این پژوهش به پنج دلیل که برای احکام عزت نفس مطرح شده و یا قابل طرح است اشاره 
مکی 

نفی حرح 

۱ توضیح و تطبیق قاعده نفی حرج 

یکی از کارآمدترین و مهم‌ترین قواعد فقهی» قاعده فی حرح است. این قاعده در ابواب مختلف 
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فقهی» کاربرد فراوان دارد. با توحه به مفاد قاعده مزبور» هر حکمی در شریعت که امتثال آن. موحب سختی 
و مشقت فراوان برای مکلف شود. برداشته شده است." به دیگر سخن, با توحه به این قاعده عمومیت ادله 
احکام - که بر اساس آن؛ هم مورد حرجی و هم غیر حرجی را شامل می‌شود محدود شده و فقط به 

برخی فقیهان» پاره‌ای از احکام مربوط به عزت نفس را با عسر و حرج» مرتبط دانسته‌اند. به عنوان 
نمونه» صاحب جواهر در بحث بیع سلف می‌فرماید: اگر «مسلم الیه» بخواهد بیش از مقداری که در بیع 
توافق کرده‌اند به «مسلم» بپردازد» پذیرش مقدار زیادی بر «مسلم» واحب نیست. یکی از دلایل آن, به 
وحود آمدن مت است که تحمّل آن باعث مشقت می‌شود (۳۲۹/۲۳۴). وی در بیان دلیل برای عدم اجبار 
مفلس بر فروش منزل مسکونی خویش آورده است: فروش منزل مسکونی؛ موجب عسر و حرج و مشقتی 
است که تحمل نمی‌شود؛ گر چه این عسر و حرج به حسب شرافتی باشد که در فقدان آن» نقص و اذلال 
نفس است (همی ۳۳۸/۲۵). 

هم چنین در بحث وضو مرحوم حکیم آورده است: پذیرش آب اهدایی از طرف دیگران برای وضو 
گرفتن؛ واجب است به شرط این که به پذیرش منتی منتهی نشود که موجب حرج می‌شود (طباطبایی یزدی» 
العروة الوثقی, ۲/ ۱۷۰). 
دلیل آن را وحود حرج و مشقت خاص در شکسته شدن عزت نفس» معرفی کرده‌اند. 

هر حکمی که موحب حرج باشد. در اسلام برداشته شده اشتت:. 

پس الزام به پذیرش مثت» برداشته شده انیت 
استناد شده است؛ به گونه‌ای که برخی در دلالت آن‌ها بر نفی حرح» هیچ تردیدی را روا نمی‌دانند 
(بحنوردی»۱/ ۶ ۲۵). 


۱ درباره شدت مشقت و طریقه بیان شارع در رفع این حرح. برخی اختلاف نظرها بین فقها دیده می‌شود که طرح آن‌ها خارج 
از موضوع این نوشتار است. 


۹ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 

اما صغرای قیاس قابل بحث است. باید دید آیا پذیرش مّت و شکسته شدن حرمت و عزت نفس, برای 
ایا ی تا تیان ها ی یاف بات تزع یرای ات که مسر 
مردم آن را تحقّل نمی‌کنند؟ اگر چنین باشد. التزام به حکمی که به پذیرش منت از سوی دیگران» منجر 
شود. حرجی خواهد بود و با توجه به قاعده نفی حرج» آن حکم. برداشته می‌شود. بر این اساس» می‌توانیم 
به صورت کلی بگوییم: هر حکم فقهی که باعث منت پذیری و از بین رفتن عزت نفس شود. برداشته شده 
است. اما روشن است که اين گزاره-با این شمول - پذیرفتنی نیست. 

گفتتی است در این جهت. فرقی هم بین حرج نوعی و شخصی وجود ندارد. توضیح اين که راجع به 
حرج منفی در قاعده نفی حرج» دو دیدگاه وجود دارد. برخی حرج منفی را حرج نوعی می‌دانند؛ یعنی آن 
سختی و مشقتی که برای عموم مردم» غیر قابل تحمّل است. معیار در اين نظریه» نوع و عموم مردم هستند و 
شخص مکلّف در این زمینه» نقشی ندارد. اما بر اساس نظریه دوم شخص مکلف به عنوان ملاک و میزان 
در نظر گرفته می‌شود. اگر برای او به تنهایی هم حرجی بود. حکم برداشته می‌شود و اگر برای سایرین 
حرجی بود و برای او حرجی در پی نداشت» حکم پا برجا خواهد ماند (طباطبایی یزدی» العروة الوثقی» ۱/ 
۳ مکارم شیرازی:۱/ ۱۹۶). 

حال هر کدام از این دو دیدگاه را مبنای قاعده نفی حرج بدانیم» نمی‌توان به طور کلّی احکام و الزامات 
متّت‌آور را منتفی دانست؛ زیرا چنین نیست که اکثریّت مردم يا تمام آن‌ها هر گونه کاهش عزت نفس و مت 
پذیری را حرجی به شمار آرند. بلکه در نهایت باید گفت اگر ملاک در قاعده نفی حرح؛ حرج نوعی است؛ 
احکامی که التزام به آن موحب شکسته شدن عزت نفس برای عموم و نوع مردم می‌شود برداشته شده است؛ 
و چنان چه معیار را حرج شخصی دانستیم» به شرایط هر یک از مکلفین بستگی خواهد داشت. برخی 
عزت نفس بالایی دارند که کوچک‌ترین منت برای آنان غیر قابل تحمل است که در این صورت حکم 


برداشته می‌شود و بعضی از عزت نفس پایینی برخوردارند؛ برای این افراد الزاماتِ مت آور به سختی 


برداشته می‌شود. 
نفی صرر 


۱ توضیح و تطبیق قاعده نفی ضرر 

قاعده نفی ضرر نیز بسان برخی قواعد دیگر» از قواعد فقهی پرکاربرد به شمار می‌رود و فقیهان در موارد 
مختلف به قاعده نفی ضرر استتاد کرده‌اند. پر اساس این قاعده حکمی که به سب آن» ضرری بر مکلف» 
وارد می‌شود. برداشته شده است (بحنوردی»۱/ ۶ ۲۲). برای مثال. در صورتی که وضو گرفتن برای بدن 


شخص» صرر داشته باشد» با استناد به قاعده مذکور وحوب وضو منتفی می‌شود (سیستانی. علی. منهاج 


تایستان ۱۳۹۸ عزت نفس و احکام فقهی آن ۹۵ 
الصالحین, ۱/ 464). 

حال برخی فقهیان ضرر منفی در اين قاعده را فراتر از آسیب بدنی و مالی دانسته و ضررهای آبرویی را 
هم مشمول این قاعده معرفی کرده‌اند. بنابراین» آن جایی که التزام به حکمی شرعی» موجب ذلّت مکلف 
شود و به عزت نفس وی آسیب برساند» قاعده نفی ضرر این حکم را بر می‌دارد. از این رو در بحث جواز 
تیمم آورده‌اند: اگر تهیه آب برای وضو به ضرری منجر شود می‌توان تیمم کرد. مصادیق ضرر مذکوره 
مختلف است؛ دلتتو تضوازی و درواستی که ممض خلت شوه نی از مفتاویی ظر زره مارم رود 
(کاشف الغطاء ۳۱۱). بعضی فقها نیز گفته‌اند: اگر قرض گرفتن آب یا ثمن آن. مستلزم ضرر آبرویی باشد 
به گونه‌ای که قرض دهنده انجام کاری را از قرض گیرنده» انتظار داشته باشد که معمولاً از وی چنین کاری 
انتظار نمی‌رود. بر وجوب تحمّل این امتنان, دلیلی نداریم (اشتهاردی» 4۸/۱۰). هم‌چنین یکی از شرایط 
وحوب امر به معروف و نهی از منکر» نبود ضرر و زیان آبرویی دانسته شده است (خوانساری, 6/۵ 6۰؛ 
خمینی, تحریر الوسيلة. ۱/ 4۷۲ سیستانی, علی؛ منهاج الصالحین, ۱/ .)4۱٩‏ 

بدین ترتیب» قاعده نفی ضرر نیز یکی از دلایل احکام مربوط به عزت نفس محسوب شده است. 

۲ بررسی دلالت نفی ضرر 

استناد به قاعده نفی ضرر همانند استدلال به قاعده نفی حرج» متشکُل از یک قیاس است: 

الزام به پذیرش منّت (دست کم برخی از موارد منّت) حکمی است که موجب ضرر آبرویی است. 

هر حکمی که موجب ضرر آبرویی باشد. در اسلام برداشته شده است. 

پس الزام به پذیرش مثت» برداشته شده است. 

بسیاری از فقیهان بر پذیرش کبرای قیاس» تصریح کرده‌اند. به دیگر سخن» ضرر منفی در قاعده نفی 
ضرر را شامل ضرر عرضی و آبرویی هم دانسته‌اند (خوئی» موسوعة الامام الخوئی؛ 4 ۳۱6؛ صدر؛ ۱۳۸). 
برخی از فقها نیز شمول مزبور را نپذیرفته‌اند و اطلاق «ضرر» بر هتک حرمت و آسیب بر وجهه و آبرو را 
بر خلاف استعمالات لغوی و عرفی دانسته‌اند (خمینی, القواعد الفقهية ۳/ .)٩۲‏ 

بدین ترتیب پذیرش کبرای قیاس را باید به بحث قاعده نفی ضرر و مفهوم معنای «ضرر» موکول کرد؛ 
که بررسی آن خارج از موضوع اصلی این پژوهش است و مجالی دیگر می‌طلبد. چنان چه نظر گروه اول را 
پذیرفتيم و طرر آبرویی را هم مشمول قاعده نفی ضرر دانستیم. باید به بررسی صغرای قیاس بپردازيم. 

به نظر می‌رسد قضاوت راجع به صغرای قیاس هم به مصادیق و موارد خارجی بستگی دارد. در هر 
موردی که حکم شرعی. باعث ایجاد ضرری آبرویی شود آن حکم برداشته شده است. اما مواردی که التزام 


به حکمی شرعی» عزت نفس را مخدوش می‌کند ولی در عرف» ضرری آبرویی محسوب نمی‌شود به استناد 


۹ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
قاعده نفی ضرر. منتفی اعلام نخواهد شد. از این رو برخی فقیهان به این دلیل که پذیرش آب اهدایی برای 
گرفتن وضو منت و ضرری در پی ندارد» قبول آن را از باب مقدمه واحب, واحب دانسته‌اند (نراقی» مستند 
الشيعة. ۱۳ ۳۷۰). 

حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری 

۱. توضیح و تطبیق حرمت اذلال نفس 

حرمت ذلت پذیری و اذلال نفس» یکی دیگر از دلایل احکام مرتبط با عزت نفس است. در کتاب‌های 
فقهی این مطلب از مسلمات دانسته شده است که عملی که باعث تحقیر و ذلت انسان می‌شود» حرام 
است. صاحب ریاض آورده است: اذلال و تحقیر مومن نسبت به خود. منهی عنه است و نص, فتوا و دلیل 
عقل. بر آن اتفاق نظر دارند (۸/ 4 ۱۷). 

فقها در موارد فراوانی» دلیل صدور حکم خویش را حرمت اذلال نفس معرفی کرده‌اند. شیخ انصاری 
در بحث مقدار اموال لازم برای استطاعت در حج می‌نویسد: اقوی این است که اموال حجگزار باید 
متناسب با شأن و شرافت وی باشد. سپس در تأیید این نظر به ادله حرمت اذلال مومن نسبت به خود 
تمسک می‌کند (انصاری» کتاب الحج» ۲۹). رفتارهای غیر متعارفی که فی‌نفسه مباح است ولی نزد مردم. 
اذلال نفس شمرده می‌شود. حرام است و انسان را از عدالت خارج می‌کند؛ مانند ایین که شخصی تتها 
پوشش وی. ساتر عورتش باشد و از منزل خارج شود (تبریزی, تنقیح مبانی العروة ۷۰). پوشیدن 
لباس‌هایی که در نگاه مردم بسیار زشت و قبیح است. نوعی اذلال نفس و حرام است (سیستانی. علی؛ 
المسائل المنتخبة» ۲۳). ورود به اماکنی که موجب اذلال نفس می‌شود نیز حرام دانسته شده است 
(تبریزی» صراط النحاة ۳۱/۲). برخی در حواز رقص مرد» اشکال کرده و مستند خویش را حرمت اذلال 
نامیده‌اند (تبریزی» استفتاءات حدید» ۲۱۹/۲). 

بدین ترتیب حرمت اذلال نفس دلیل احکام متعددی است که با مباحث عزت نفس کاملا مرتبط 
شنت 

۲ بررسی دلالت اذلال نفس 

به نظر می‌رسد در اصل حرمت اذلال نفس موّمن, اختلاف و اشکالی وحود ندارد. برخی از دلایل اين 
حکم عبارت است از: قاعده نفی سبیلء آیه عزت و احادیث حرمت اذلال نفس. 

دلیل اول: قاعده نفی سبیل 

به منظور تبیین بحث. نخست به توضیح و تطبیق قاعده نفی سبیل می‌پردازيم و سپس دلالت آن را بر 
احکام عزت نفس بررسی می‌کنیم. 


تایستان ۱۳۹۸ عزت نفس و احکام فقهی آن ۹۷ 

توضیح و تطبیق قاعده نفی سبیل: مضمون و مفاد قاعده نفی سبیل را می‌توان در این عبارت خلاصه 
کرد که تسلط و استیلای کافر بر مسلمان نارواست و باید از آن اجتناب شود. این مطلب در کتاب‌های 
فقهی. تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می‌شود (مراغی» ۲/ ۳۵۲). حایگاه اين قاعده به گونه‌ای است که 
گفته‌اند بر بسیاری از قواعد فقهی دیگ حکومت دارد (انصاری» المکاسب المحرمة. ۱۴۲/۴). فقها با 
توجه به قاعده مزبور احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده‌اند؛ احکامی مانند حرمت فروش قرآن به 
کافران (صاحب جواهر» ۲۲/ ۳۳۴). بطلان ازدواج زن مسلمان با مرد کافر (هموء ۵۱/۳۰ عدم تولیت 
کافر بر وقفی که به مسلمین مرتبط می‌شود (لنکرانی» ۲۵۱)» ولایت نداشتن در احکام اموات (همو 
۵۰ 

همان گونه که از نام اين قاعده هم قابل استفاده است» مهم‌ترین دلیل در اين قاعده» آیه شریفه «وَ لین 
جعل له ْکافریت ی امین سبیلّ» (نساء: ۱۴۱) است. برخی فقیهان در تحلیل آیه مذکور به این 
مطلب. اشاره کرده‌اند که معیار در نفی سلطه کافران. حفظ عزت مومنین است. تسلط کافران به این دلیل 
مبغوض خدای تعالی است که موجب ذلت ممنین می‌شود (حکیم» ۳۱۷؛ مصطفوی. ۲۹۵؛ سید محمد 
بحنوردی»۱/ ۳۵۷). 

بدین ترتیب تمام احکامی که به این قاعده مستند می‌شود بر اساس معیار عزت نفس مسلمانان و 
ممنان صادر شده است و این قاعده را می‌توان از دلایل احکام عزت نفس بر شمرد. گفتسی است این 
قاعده» احترام مسلمان - نه مومن و آن هم در مقابل کفار را مطرح می‌کند نه در مقابل مژمن. از این رو 
قاعده مزبور» بخشی از مدعا را اثبات می‌کند. 

بررسی دلالت قاعده نقی سبیل: سخن در دلالت آیه شریفه نفی سبیل و نیز اصل قاعده» فراوان 
است. برخی بر خلاف فقیهان بسیاری احتمال داده‌اند علت نفی سلطه کفار (نفی سبیل) مسأله‌ای سیاسی 
باشد؛ نه احترامی خاص به مزمن (خمینی کتاب البیم» ۲/ ۷۲۵). بعضی نیز در دلالت آیه بر احکام 
وضعیی تردید کرده‌اند و مدلول آن را بر احکام تکلیفی» محدود دانسته‌اند (شبیری زنجانی» ۴۳۶۷/۱۲). به 
هر حال به نظر می‌رسد هر آن چه در تحلیل آیه شریفه گفته شود این نکته از آیه نفی سبیل» قابل استفاده 
است که حایگاه ایمان در نزد خدای تعالی به گونه‌ای است که راضی به تحقیر و اذلال آن نیست و قدر 
متیقن از چنین ایمان محترمی؛ ایمانی است که در ضمن انسان (مومن) تحلی پیدا کند. با این بیان می‌تون 
این آیه شریفه را یکی از ادله لزوم حفظ عزت نفس موّمن گر چه در مقابل کفار - دانست. 

دلیل دوم: آیه عزت 


۹۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
خدای تعالی در آیه شریفه هشتم سوره منافقون می‌فرماید: «و هلر و سوه و لو و لک 
لقن لا یلم » (منافقون: ۸) عزت از آن خداوند. پیامبر او و مزمنان است ولی منافقان نمی‌دانند. 
این آیه گر چه به تنهایی نمی‌تواند حرمت اذلال نفس را ثابت کند ولی با توجه به برخی روایات موثقی که 
در ذیل آن آمده است. به نظر می‌رسد بتوان آیه مزبور را به ضمیمه و قرینه آن روایات. دلیلی بر حرمت 


اذلال نفس دانست. روایت سماعه" یکی از این روایات است: 


«عدّةٌ من آضخابنا عن مد بن مدع عْمان بُن عیسی عَنْ سَمَاعَة قال قال و عَبٍ له (ع) لاله 
ول فّض الی امن أمُورة کلها وم یوّض الیه آن یل تسه ام تمغ ول له عر و لو له 
ره و سوه و مین امن ینیفی آن یکون عَزیا و لا یکون یلا مره ال بالایعان و الاسلام» 
(کلینی» ۵/ ۶۳). 

امام صادق (ع) در این حدیث. ابتدا می‌فرمایند: خدای تعالی به مزمن اجازه نداده است خود را ذلیل 
گرداند؛ و سپس به آیه عزت اشاره کرده از راوی می‌پرسند: مگر این آیه را نشنیده‌ای؟ برداشت حرمت اذلال 
نفس برای مزمن از اين استشهاد. محتمل است. یعنی همان گونه که خدای تعالی و پیامبر گرامی عزیز 
هستند و حفظ این عزت و احترام بر همگان لازم است» مزمن نیز عزیز و محترم است و هیچ کس حتی 
خود وی حق ندارد این عزت و احترام را مخدوش کند. بنابراین آیه عزت نیز یکی از مستندات برخی از 
احکام عزت نفس به شمار می‌رود. 

دلیل سوم: احادیث حرمت اذلال نفس 

همان گونه که به مناسبت آیه عزت» مطرح شد. روایات متعددی در زمینه حرمت اذلال نفس مومن 
وارد شده است و بیشترین استناد در کتاب‌های فقهی بر حرمت اذلال نفس نیز به همین روایات صورت 
گرفته است. موثقه ابو بصیر" نمونه‌ای از آن‌هاست: «علی بن راهم عن آیبهع مان بُن عیسّی عَن عبد 
ال مُنکان عَ آبی بصیر عَْ آبی عَبد له (ع) قال: له تبارک و تغالی فرّض ی امین کل شی: 
ا ال تسه» (کلینی 1۳/۵). بر اساس این موثقه» مومن درباره خویش هر کاری را می‌تواند انجام 
دهد؛ اما خدای تعالی به وی اجازه نمی‌دهد موجبات تحقیر و اذلال خویش را فراهم کند. بنابراین اگر 


مومن» به گونه‌ای به عزت نفس خود آسیب وارد کند که در عرف» تحقیر و اذلال به شمار رود» حرام 


۱ موثقه بودن روایت به دلیل وجود عثمان بن عیسی در سند این روایت است که فردی واقفی اما ثقه است. ساير راویان این 
حدیت. امامی ثقه. معرفی شده‌اند (ر.ک: خوئی, ابو القاسم معجم رجال الحدیث. ۱۱/ ۱۲۰؛ ۲۹۱/۲ ۸/ ۲۹۷). 

۲ موثقه بودن این روایت نیز به دلیل وجود عثمان بن عیسی در سند آن است. ساير راویان این حدیث نیز امامی ثقه. معرفی 
شده‌اند (ر.ک: خوئی, ابو القاسم. معجم رجال الحدیث. ۱۱/ ۱۹۳: ۱۰/ ۳۲۶؛ ۲۰/ 0۷۵. 


تایستان ۱۳۹۸ عزت نفس و احکام فقهی آن ۹۹ 
مرتکب شده است و لذا فروع فقهی فراوانی به همین دلیل شکل می‌گیرد تا عزت نفس مزمن -دست کم در 
این سطحی که گفته شد - حفظ گردد. 

وجوب حفظ آبرو 

۱. توضیح و تطبیق وجوب حفظ آبرو 

آبرو و حیثیت مومن در آموزه‌های فقهی ارزش و احترام ویژه‌ای دارد. اين احترام به گونه‌ای است که 
هم تراز ارزش و احترام جان و خون او به شمار رفته است (صاحب جواهر» ۹/۳؛ ایروانی» ۱ ۳۵). 
برخی فقیهان به این نکته نیز تصریح می‌کنند که حرمت و احترام مزبوره حقی شخصی نیست که مومن 
بتواند آن را از خود اسقاط کند (بحر العلوم. ۲۹/۱). به دیگر سخن» حفظ آبرو بر خود وی نیز لازم است. 
این وجوب. مبنای احکام دیگری در فقه قرار گرفته است که نمونه‌هایی از احکام عزت نفس به شمار 
می‌رود. برای مثال چند حکم فقهی در اين زمینه را مرور می‌کنیم: 

هر عملی که با عزت و آبروی مزمن, ناسازگار باشد. حرام خواهد بود (بحر العلوم» ۲۹/۱). اگر آبروی 
کسی در معرض خطر باشد و دفاع از آن. موجب ضرر مهمی نشود؛ دفاع از حیثیت و آبرو بر وی واجحب 
است (حکیم. محمدسعید. ۲۰۱). دلیل حرمت غیبت مزمن» وحوب حفظ آبروی وی است (خمینی؛ 
المکاسب المحربة ۱ 566): 

۲ بررسی دلالت وجوب حفظ آبرو 

حفظ آبرو گر چه می‌تواند در ذیل مباحث حرمت اذلال نفس و یا قاعده نفی ضرر و ... نیز مطرح 
شود ولی در منابع فقهی. عنوانی مستقل تلقی شده است؛ چه این که مستند آن» متفاوت از موارد پیش 
گفته است. در اثبات وحوب حفظ آبرو به روایاتی تمسک شده است (انصاری, المکاسب المحرمة ۱/ 
۲ مانند روایت حسین بن سعید اهوازی که در آن امام صادق «ص) از پیامبر (ص) نقل می‌کنند: 
«المومْ حَرامُ کل عرْضه و ماه و دم مومن همه چیزش آبروی او مال او وخون او حرام (محترم) است 
(نوری» ۱۳/۹). به نظر می‌رسد ظهور این گونه روایات در وجوب حفظ آبروی مومن از سوی دیگران 
است؛ اما به باور برخی فقیهان. از مجموع روایاتی که راجع به هتاکی به مّمن و افشای زشتی‌ها و اسرار او 
آمده است. چنین استفاده می‌شود که این آعمال. مبغوضیّت ذاتی دارند و فرقی ندارد از سوی کدام مکلف» 
صادر شود (خمینی. المکاسب المحرمة 6/۱ ). 

بدین ترتیب» حفظ آبرو نیز دلیلی مستقل برای احکام عزت نفس به شمار می‌رود و از آن جا که حفظ 
آبرو به حفظ حان تشبیه شده است (صاحب حواهر» 4 ۳/ ٩؛‏ ایروانی. ۱/ ۳۵ می‌توان گفت هر عملی که 


باعث از بین رفتن عرض و آبرو شود. حرام و هر عملی هم که لازمه حفظ آن است؛ واحب خواهد بود. لذا 


۱۰۰ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
از این حهت نیز با حرمت اذلال نفس متفاوت است. یعنی نه تنها لازم است از رفتارهایی که موحب اذلال 
نفس می‌شود. پرهیز کرد؛ بلکه انجام کارهایی که حفظ آبرو را در پی دارده واحب است. 

دلیل خاص در ابواب مختلف فقه 

آن چه تا به حال به عنوان دلایل احکام عزت نفس بیان شد» مواردی نسبتاً عمومی بود که به فرع خاصی 
از فقه. اختصاص نداشت. اما برخی دلایل در لا به لای فروعات فقهی دیده می‌شود که با حفظ عزت نفس 
مزمن مرتبط است؛ ولی به همان فرع اختصاص دارد. این موارد تحت عناوینی مانند شأن و حال الشرف 
در ابوابی مانند زکات. خمس. حج و نکاح مطرح شده‌اند. در فروعات مزبور» رعایت جایگاه و شأن 
مکلف که به نوعی وجهه و آبروی اجتماعی اوست. در نظر گرفته شده است. از اين رو این احکام نیز در 
زمره احکام عزت نفس جای می‌گیرد؛ اما دلیلی که مستند آن‌ها قرار گرفته, دلیل خاص همان فرع فقهی 
است. برخی از این موارد را مرور می‌کنیم: 

۱ عزت نفس در بحث زکات 

یکی از موارد مصرف زکات» «فقیر» معرفی شده است (توبه: 7۰). و فقیهان در تعریف آن» نظریه‌های 
متفاوتی ارائه کرده‌اند (همدانی» ۱۳/ 4۸4)؛ اما مشهور از متأخران در تعریف آن گفته‌اند: فقیر کسی است 
که مخارج خود و افراد تحت تکفل خود را به اندازه یکسال بالفعل یا بالقوه ندارد (همان؛ 4۸9). با این 
وجود تبیین معنای فقیر نیازمند پاسخ به این سوال است که چه هزینه‌هایی از مخارج انسان به شمار 
می‌رود؟ فقیهان در پاسخ به این سوال آورده‌اند: منزل مسکونی: خادم» مرکب» لباس حتی لباس‌های 
مجلسی و ...۰ اثاثیه منزل و سایر مواردی که گر چه به جهت وجهه و آبروی اجتماعی به آن نیازمند است» 
از مخارج محسوب می‌شود. یعنی داشتن آن‌ها مانعی گرفتن زکات نیست و حتی می‌تواند برای تهیه این 
موارد. زکات را هم دریافت کند (طباطبایی یزدی» العروة الوثقی» ۲/ ۳۰۷). صاحب جواهر بحث مزبور را 
چنین جمع‌بندی می‌کند: معیار و ملاک» مخارجی است که با توجه به نیاز و یا وجهه و آبرو مناسب حال 
وی باشد؛ چه از حهت کمّی و چه از حهت کیفی (۳۲۰/۱۵). 

بدین ترتیب رعایت عزت نفس. معیاری برای شایستگان دریافت زکات دانسته شده است. عالمان فقه 
در مقام تثبیت این نظریه. افزون بر ادعای اجماع به روایات خاصه‌ای که در میان آن‌ها صحیح و غیر 
صیحیح وجود دارد. تمسک کرده‌اند (همو ۳۱۸/۱۵). یکی از ادله روایی خبر عبد العزیز است. در این 
روایت. ابوبصیر از امام صادق 2 درباره پرداخت زکات به شخصی سوال می‌کند که دارای چنین اموالی 
است: خانه‌ای به ارزش چهار هزار درهم. کنیز, غلام و شتر. امام می‌فرمایند به چنین فردی زکات تعلق 


می‌گیرد و پس از تعجب ابوبصیر اضافه می‌کنند: آیا می‌گویی فرمان دهم که خانه‌اش را که مایه عزت و 


تایستان ۱۳۹۸ عزت نفس و احکام فقهی آن ۳ 
جای سکونت اوست بفروشد؟ یا خادمش را که در گرما و سرما کمک کننده او و مایه آبروی او و خانوادهاش 
است. بفروشد؟ یا فرمان دهم که غلامش و شترش را که وسیله معیشت و روزی اوست بفروشد؟! خیر لازم 
نیست هیچ‌یک را بفروشد؛ بلکه زکات بگیرد. زکات برای او حلال است و خانه و غلام و شترش را نفروشد! 
(کلشی» ۱۲ 57۲): 

۲ عزت نفس در بحث خمس 

خمس در هفت مورد. واحب است. یکی از آن‌ها اموالی است که از «مژونه» سال مکلف و 
نان خورهای وی زیاد بياید (طباطبایی یزدی. العروة الوثقی» ۳۹6/۲). فقها در بیان مفهوم «موونه» 
توضیحاتی داده و مصادیقی بیان کرده‌اند. در نهایت نیز منظور از این واژه را معنای عرفی آن دانسته‌اند. لذا 
بر این نکته تأکید می‌کنند که عرف برای هر مکلفی با توحه به نیاز و شأن و آبروی وی» مخارجی را در نظر 
می‌گیرد که از آن به «موونه» تعبیر می‌شود. بر این اساس» مبالغی که مکلف برای حفظ آبرو و شأن خویش 
هزینه می‌کند. مشمول خمس نخواهد شد (حواهرالکلام» ۵۹/۱۲؛ خوئی. موسوعة الامام الخوئی» ۲۵/ 
۳۲ 

احکامی که در بحث خمس به حفظ آبرو و عزت نفس مومن مرتبط می‌شود. معلول برداشت از واژه 
«موونه» است. این واژه در ادله خاص بحث خمس به کار رفته است (صاحب حواه ۵۹/۱۳). با این 
وحود در برخی روایات نیز مصادیقی از «موونه» بیان شده است (طوسیء» ۱۲۳/۱5) که آن مصادیق. 
نمی‌تواند به تتهایی معیار وحوب خمس باشد؛ چه بدیهی است با توحه به شرایط و زمان‌های مختلف. 
نیازها و شژون مکلفین تنوع غیر قابل احصایی دارد و برشمردن تمام مصادیق» غیر ممکن است. 

۳ عزت نفس در بحث حج 

از شرایط وجوب حح, استطاعت است (آل عمران: ۷ مستطیع در این بحث به کسی گفته می‌شود 
که «علاوه بر باز بودن راه برای او و تمکن از رفتن به مکه» مخارج سفر مکه را داشته باشد به طوری که سفر 
حح و مخارج لازمه آن باعث بروز نقص و اختلال در زندگی متعارف او نشود» (گلپایگانی»۱۱). فقیهان در 
این زمینه تصریح می‌کنند اگر کسی پس از انجام حج به لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار می‌گیرد که 
مناسب شأن و آبروی وی نیست. مستطیع به شمار نمی‌رود. در استدلال به این مطلب» برخی به قاعده 


. علی تن اتراهيم عن آییه عن اسماعیل ن عبّا. اریز عن آبیه قال: دخلت آنا و بو تصیر علی آبی ند له فقال له و بصیر 
ان لا صدیقاً .. له دار تسئوی أرعا آلاف دهم و له جاری و له ام یستقی علی الجمل کل یوم ماب ین الدزهمین الی اربَعة 
میری علّف الْجَعَل وله باهذ من الزکاه ال عم ال و له هه لخروض تال یا با شحف قتأفرنیآن ره 4 آن بیس 
دارة و می عزه و سنقط راسه آو بیع جاریته التی تقیه ال و برد و تون وجهه و وجه عباله و آفرة آن یی غلامه و جمله 
و هو معیشته و فُوئه بل بأخذ الرکاً و هی له حلال و ا یبیع دارة و لا لام و آا جملة 


۱۰۲ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 
لاحرج تمسک کرده‌اند (خوئی» معتمد العروة الوثقی» ۱/ 4۷). اگر دلیل آن را قاعده نقی حرح بدانیم» به 
مباحث قبل مرتبط می‌شود؛ اما بعضی فارغ از دلیل نفی حرج. سه دلیل دیگر را مطرح کرده‌اند که به ادله 
خاص بحث حج, مربوط می‌شود. اين سه دلیل به صورت خلاصه عبارت است از: 

الف. مدلول عرفی استطاعت 

اگر مراد از استطاعت را - که در ادله وحوب حح آمده است مانند آیه ۹۷ سوره مبارکه آل عمران - 
استطاعت عرفیه بدانیم» شامل چنین شخصی نمی‌شود؛ زیرا کسی که پس از مصرف هزینه‌های حج» 
نمی‌تواند در حدّ شأن خویش زندگی کند. استطاعت عرفی ندارد. بنا بر این حفظ آبرو و عزت نفس افراد در 
استطاعت آنان نسبت به حجء نقش دارد. 

ب. مدلول نقلی استطاعت 

استطاعت در برخی روایات به «زاد و راحله» تفسیر شده است. امام صادق (ع) به شخصی که از 
معنای «استطاعت» سال کرده بود» فرمودند: «تمَا یغنی بالاسْتَطاعة اد و الجاحلة من اسْتَطاعةة لبْدّن» 
(کلینی ۲۶۸/۴). منظور. استطاعت نسبت به زاد و راحله است نه [تنها] استطاعت بدن. بدین ترتیب از 
شرایط وحوب حج. داشتن زاد و راحله است؛ و بعید نیست انصراف از «زاد و راحله» در عرف را مقداری 
بدانیم که مناسب شأن و جایگاه احتماعی مکلف باشد (سیستانی» محمدرضاء ۳/ ۱۴). این روایات نیز 
دلیل دیگری بر رعایت «عزت نفس» در وجوب حج است. 

ج. صحیحه ابن حجاح! 

ابن حجاج از امام صادق (سوّال می‌کند: آیا انجام حج هم بر فرد ثروتمند واجب است و هم فقیر؟ امام 
(در پاسخ می‌فرمایند: «الحَج عَّی لاس جَمیعاً کبارهم و صفارهم فمَنْ کان له عُذر عَدََهُ الّ. (کلینی؛ 
۷ ۶۴) حج بر تمام مردم» کوچک و بزرگشان واجب است؛ پس اگر کسی عذری داشته باشد» 
خداوند او را معذور می‌دارد. بر اساس این روایت» «عذر» عرفی» باعث عدم وجوب حج خواهد بود و 
نداشتن اموالی متناسب با شأن در نزد عرف» عذر به شمار می‌رود. (سیستانی» محمدرضاء ۳/ ۱۵) بنابراین 
این روایت نیز دلیلی بر تأثیر مباحث «عزت نفس» بر احکام شرعی است. 

. عزت نفس در بحث نکاح 


۱ راویان موجود در سند اين روایت (علی ن اراهیم عن آبیه وحم پن اسنماعیل عن الفضل پّن شاذان جمیعاً ن ان آبی 
غمیر عن عنّد الرخمن پُن الحجاح) امامی ثقه و يا معتبر دانسته شده‌اند. ر.ک: خوئی, ابو القاسم. معجم رجال الحدیث, ۱۱/ 
:4٩ ۸۱۱ ۳‏ ۸۱۶ ۱۳۰۹ ۲۹۱/۱۵ 


تایستان ۱۳۹۸ عزت نفس و احکام فقهی آن ۱۳ 

احکام مرتبط با عزت نفس را در بحث نکاح نیز می‌توان مشاهده کرد. از عوامل موثر بر مقدار نفقه 
زوحه» منزلت و جایگاه اجتماعی زوجه است. بر شوهر واحب است در کمیت و کیفیت هزینه‌ها برای 
همسرش. شأن و آبروی وی را در نظر بگیرد (سیستانی» علی» منهاج الصالحین» ۱۳ ۱1۵). 

برخی از فقها دلیل بر این حکم را واژه «المعروف» می‌دانند که در آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره آمده 
است: «و عَلّی الَْْلود له رفن و شون بالمَعرُوف». ترجمه: و به عهده صاحب فرزند [پدر] است که 
خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بپردازد. واژه «معروف» در این استدلال به «آن چه شایسته شأن 
همسر و متعارف با آن است» معنا شده است (سیفی مازندرانی» ۳۰). 

صاحب حواهر» رعایت عرف و همطرازی نفقه زوحه با سایر شهروندان را بر شوهر واجب می‌داند و 
یکی از دلایل آن را اطلاق اوامر بر انفاق برمی‌شمارد. به عقیده وی» شارع مقدس در قرآن و سنت شوهر را 
بهپرداخت نفقه» تکلیف کرده و این تکلیف نیز به نحو مطلق بیان شده است؛ و از آنجا که برای این موارد 
میزان مشخصی در شرع بیان نشده است. باید مقدار آن را از عرف به دست آورد (۳۲۰/۳۱). 

رعایت عزت نفس مژمن در تعبین مقدار مهریه زن نیز تأثیر گذار است. در برخی شرایط برای تعیین 
میزان مهریه زوجه باید به شأن و شایستگی زوجه ملاک قرار گیرد و به هر میزان که زوجه شایسته باشد از 
مال زوج برای وی» مهریه در نظر گرفته شود (همی ۲۹/ ۱۹۳). 

۵ عزت نفس دربحث عدالت 

«عدالت» اصطلاحی فقهی است که در مباحث مختلف این دانش» مطرح می‌شود. مباحثی هم چون 
تقلید» شهادت. نماز حماعت و ... . به باور برخی فقیهان. یکی از مولفه‌های اصلی عدالت» «مروت» 
است (ابن حمزه» ۲۳۰؛ محقق کرکی. ۳۷۲/۲) و «مروت» یعنی پیروی از عادات پسندیده و پرهیز از 
عادات و کارهای مباح ولی ناپسند و تتفرانگیز؛ کارمایی که ارتکاب آن‌ها بیانگر فرومایگی و پستی فرد 
است مانند غذا خوردن در بازار و مکان‌های عمومی, ادرار در خیابان‌ها هنگام رفت و آمد مردم» و ... 
مصادیق مروت با توحه به افراد. زمان» مکان» و مقامات متفاوت است (بحرانی» ۸۱۰ ۱۵). 

رفتارهایی که بیانگر فرومایگی و پستی فرد است. عزت نفس وی را مخدوش می‌کند؛ لذا اگر مروت را 
شرط عدالت دانستیم» حفظ عزت نفس یکی از شرایط عدالت خواهد بود و کسی که عزت نقفس خویش را 
رعایت نمی‌کند. از انجام کاری که در آن عدالت شرط شده است نیز محروم می‌شود. 


۱ فقه و اصول شمارة ۱۱۷ 


حفظ عزت نفس ویا اذلال آن منشأً احکام متعددی است. این احکام به بابی خاص از فقه منحصر 
نبوده بلکه در ابواب مختلف. پراکنده است. با این وجود» دلایلی هم که فقها برای اثبات احکام مزبور 
تمسک کرده‌اند گوناگون است. در پژوهش حاضر در مجموع به پنج دلیل اشاره شده است. برخی از این 
ادله به صورت احکام انوی» منجر به صدور احکامی مرتبط با عزت نفس می‌شوند؛ مانند قاعده نفی حرجح 
و نفی ضرر و بعضی نیز بیانگر حکم اولیه‌اند؛ مانند ادله حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری. 

از سوی دیگر گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت نفس» بیانگر نقش پررنگ و تأثیبرگذار عزت نفس در 
احکام فقهی است. با تأملی در اين احکام و دلایل آن‌ها به روشنی می‌توان دریافت که این عامل مهم 
تربیتی» احکام اولیه فقهی را در موارد مختلف» تغییر می‌دهد. به دیگر سخن حفظ عزت نفس و پرهیز از 
خواری و ذلت که در مباحث تعلیم و تربیت و مباحث اخلاقیء بحثی مهم و عاملی اثرگذار به شمار 
می‌رود. در دانش فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و زیر بنای احکام فراوانی است. تأثیر این عامل مهم تربیتی 
در گستره فقه به گونه‌ای است که می‌توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی نیز مطرح کرد تا فقیهان و مجتهدان 
همواره در اظهار نظرهای فقهی» این عامل را بسان قواعد دیگر فقهی در نظر داشته باشند؛ که البته تبیین 
چنین قاعده‌ای» مجالی مستقلی می‌طلبد. 
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